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دوره آموزش مھارت تفکر در تلویزیون آینھ

جلسھ پنجاه و پنجم

Cognitive Dissonance 2

)٢(شناختیناھماھنگی

این برنامھ آموزشی با پشتیبانی و حمایت بنیاد غیر انتفاعی آینھ تھیھ و تقدیم حضور شما عزیزان میشود.
در این بستھ آموزشی کھ صد جلسھ خواھد بود، اصول درست فکر کردن بر اساس آموزه ھای تفکر

Critical(نقادانھ، Thinking(دادهآموزشتفکر،زمینھدرعلمیھاییافتھآخرینازگیریبھرهباو
میشود. ھدف از این برنامھ آشنایی ھمگان با اصول درست اندیشیدن است تا از این طریق شاھد گسترش

ھر چھ بیشتر عقل ورزی و خردگرایی در جامعھ باشیم.

وضدباورھایوافکارھا،ایدهمیزبانذھنکھ)١(افتدمیاتفاقزمانیکلیطوربھشناختیناھماھنگی
بھراانسان)٣(وسازدمیدارخدشھراذھنیآرامشمتناقضافکاراینازآگاھی)٢(وشودمینقیض

سمت اتخاذ راھکاری برای فائق آمدن بر این چالش سوق می دھد. میتوان برای آن سھ مرحلھ را در نظر
گرفت.

Leon(فستینگرلیان Festinger(موردآنراوکردارائھاینظریھپدیدهاینبرایباراولینبرای
مطالعھ تجربی قرار داد. چگونھ فستینگر وارد این نوع مطالعات شد؟ زمانی کھ در دانشگاه مینسوتا بود

درباره باورھای فرقھ ای بھ رھبری خانم کیچ مطالبی خواند کھ بھ شدت توجھ او را بھ این فرقھ و
باورھای آنھا جلب کرد. اینھا باور داشتند کھ پایان جھان نزدیک است و در تاریخی کھ رھبر آنھا مشخص

کرده بود، جھان بھ پایان می رسد.

پیروان حقیقی این فرقھ از کار و تحصیل دست کشیدند و حتی ھمسران خود را ترک کردند. آماده سفری
شدند کھ قرار بود بھ وسیلھ یک سفینھ یا بشقاب پرنده انجام شود و کسانی کھ ایمان آورده اند را نجات

دھد. طبق پیشگویی رھبر این فرقھ قرار بود در روز واقعھ جھان گرفتار سیل و بلایای طبیعی شود و ھمھ
چیز نابود شود.



فستینگر وقتی متوجھ شد کھ گروھی این اوھام را باور کرده و از زندگی و کار خود دست کشیده اند،
علاقھ مند شد ببیند بعد از اینکھ روز واقعھ از راه می رسد و اتفاقی نمی افتد، باورمندان این عقیده چھ
خواھند کرد و چھ برخوردی با رھبر خود خواھند کرد. او و ھمکارش خود را جزو باورمندان این عقیده

جا زدند و بھ این گروه پیوستند تا از نزدیک بتوانند مطالعھ خود را دنبال کنند. روز واقعھ از راه رسید، نھ
از سیل خبری شد و نھ از بشقاب پرنده. رھبر این فرقھ بیانیھ ای داد و اعلام کرد خداوند بھ خاطر ایمان

شما تصمیم خود را عوض کرد.

آنچھ توجھ فستینگر را بھ خود جلب کرد واکنش این افراد بعد از اینکھ پیشگویی غلط از آب در آمد بود.
آنھا شروع کردند بھ دعوت دیگران بھ آیین خود!!!

اینجا برای پژوھشگر این پرسش پیش می آید کھ دلیل این کار چیست؟ چرا بعد از دیدن واقعیت برنگشتند
و بھ مسیر خود ادامھ دادند؟ وقتی انسان برای باوری ھزینھ بدھد، نمی تواند بھ راحتی بپذیرد کھ مسیری

کھ آمده غلط بوده است.

علت اینکھ برخی حکومت ھا و فرقھ ھای مذھبی جنگ راه می اندازند ھمین است کھ میخواھند از طریق
کسانی کھ در این راه کشتھ می شوند، ھزینھ باور بھ این عقیده را در خانواده و اطرافیان آنھا بالا ببرند تا
بازگشت از آن سخت باشد. کسانی کھ در این حد ھزینھ داده باشند، ھر سختی و فلاکتی را تحمل می کنند.

بطور کلی چھار دلیل وجود دارد کھ انسان از باور خود در مواجھھ با واقعیت دست نکشد:

وقتی برای باوری ھزینھ داده باشد.●
وقتی از داشتن باور و عقیده ای منفعت می برد.●
وقتی بھ رشد شناختی کافی نرسیده باشد.●
وقتی امیال و خواستھ ھا سکاّندار ذھن باشند و احساسات و عقلانیت را بھ خدمت خود در آورد.●

ناھماھنگی شناختی انسان را دچار تنش می کند و آرامش روانی را از او میگیرد. انسان آرام و قرار
نخواھد داشت تا راھی پیدا کند و بیشتر وقت ھا استراتژی ھا و ترفند ھایی را بکار میگیرد تا از این

وضعیت خلاص شود.

فستینگر  بعد از مینسوتا بھ دانشگاه استنفورد رفت و در آنجا پژوھش ھایی را با کمک دانشجویانش
انجام داد. نتیجھ این پژوھش ھا بر نظریھ او صحھ گذاشت. در یکی از این پروژه ھای تحقیقاتی از گروھی

شرکت کننده خواستھ شد کارھای خستھ کننده و ملالت آوری را انجام دھند و سپس بھ شرکت کنندگان
بعدی درباره اینکھ چھ نوع کاری انجام داده اند، دروغ بگویند و کار را خیلی جالب و دوست داشتنی

تعریف کنند. بھ گروه اول از این شرکت کنندگان کھ دروغ می گفتند یک دلار و بھ گروه دوم بیست دلار
برای ھر دروغ داده می شد.



پژوھشگران می خواستند ببینند کدام گروه بیشتر دچار ناھماھنگی شناختی می شود. اگر نظریھ فستینگر
درست بود، باید کسانی کھ با دریافت یک دلار دروغ گفتند، بیشتر دچار ناھماھنگی شناختی شوند و ھمین

گونھ بود. آنھا کھ بیست دلار گرفتھ بودند بھتر کار خود را توجیھ می کردند و با این وضعیت کنار می
آمدند.

آیا ما ھمیشھ از وجود افکار متناقض در ذھن خود آگاھیم و بھ آن واکنش نشان می دھیم؟ خیر، سقراط در
پرسشگری خود یکی از کارھایی کھ می کرد این بود کھ تناقض ھای فکری را بھ افراد نشان می داد.

انسان گاھی از تناقض افکار خود بی خبر است و با آن زندگی می کند.

در بحث پیرامون ھمگونی و انطباق گفتیم برای اینکھ اساسا وضعیت ناھماھنگی شناختی ایجاد نشود،
انسان جزم اندیش با ذھنیت سرباز اجازه ورود افکار و باور ھای متفاوت را بھ ذھن خود نمی دھد و در

مقابل آنھا موضع می گیرد. اتخاذ این رویکرد نشان از میزان پایین رشد عقلی و فکری او دارد.

این جزم اندیشی یک مزیت برای او دارد و آن این است دچار ناھماھنگی شناختی نمی شود، چون انکار
می کند. ناھماھنگی شناختی برای رشد فکری انسان وضعیتی مطلوب است و نشان می دھد ذھن در

معرض افکار گوناگون قرار گرفتھ است.

اگر مدت زمان مدیدی است کھ احساس می کنیم بطور جدی دچار ناھماھنگی شناختی نشده ایم، این علامت
خوبی نیست. شاید خود را درون یک حباب معرفتی قرار داده ایم و در معرض افکار متفاوت قرار نمی

گیریم. ھر زمان ھم کھ فکری متفاوت عرضھ شده، با ذھنیت سرباز بھ مقابلھ برخاستھ ایم و بدون بررسی
آن را رد کرده ایم.

یکی از دلایلی کھ برخی افراد از تفکر فراری ھستند این است کھ می خواھند آرامش ذھنی شان بر ھم
نخورد و با افکار و باورھای خود خوش باشند. ناھماھنگی شناختی بالاخره جایی گریبان انسان را می

گیرد. اگر در حوزه باورھا نگیرد در تصمیم گیری میگیرد.


